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مقام تشريفاتى باشد، اما توضيح او درباره نحوه مديريتش و خدماتى كه انجام 
داده، نظرم را تغيير داد. طورى كه اكنون 6 هزار ورزشكار از جوانان اردبيل در 
رشته تكواندو مشغول به فعاليت هستند، علاوه بر اين وى مديريت يك مجموعه 
ورزشى ديگر را هم به عهده دارد.  اما ناصر دستارى به غير از فعاليت هاى حرفه 
اى و شغلى، هنوز پرچم مبارزه را زمين نگذاشته و اجازه نداده است اين تركش 
ها او را خانه نشين كند، اين كه برخى مى گويند راه شهدا را ادامه خواهند داد، 
ــت. او به تازگى همراه چند  ــعار باقى نمانده اس حداقل در باره او در حد يك ش
نفر از همرزمان قديمى اش به كشور آذربايجان سفر كرده است. دليل سفرش 
را ايجاد جو نامناسب حاصل از تبليغات وهابيت ميان شيعيان باكو عنوان مى 
كند، او پرچم حرم سلطان وفا حضرت عباس عليه السلام را با خود با آذربايجان 
مى برد و در مسجد شيعيان سخنرانى مى كند كه ظاهرا مورد استقبال بسيارى 
ــوق العاده حاج ناصر  ــى و انرژى ف ــراد قرار مى گيرد.  اميد، مثبت انديش از اف

ــت كه هر وقت سختى هاى زندگى بر  باعث شده اس
دوستان و آشنايانش غالب مى شود سرى به اين جانباز 
بزنند و از او روحيه بگيرند: يك روز متوجه شدم دختر 
ــنايان به خاطر قطع شدن دو تا  ــاله يكى از آش 10 س
از انگشتانش، بسيار افسرده و غمگين شده طورى كه 
ــتم  ــه مى رود، از دوس نه غذا مى خورد و نه به مدرس
ــتم همراه دخترش به خانه ما بيايد، يك ساعت  خواس
ــا او صحبت كردم، اول كمى از خاطرات جنگ گفتم  ب
و سپس از مجروحيت خودم و شرايطم برايش تعريف 
كردم، بعد به شوخى گفتم «تو الان مى تونى بينى ات 
ــى؟» دختر كمى تعجب كرد ولى  رو خودت تميز كن
قاطعانه گفت: «بله كه مى تونم» گفتم «خوش به حالت 
من كه نمى تونم!» خنديد و با هم كمى رفيق شديم، 
بعد از سختى هايى كه حضرت رقيه (س) كشيده بودند 
برايش صحبت كردم، ديدم دستش كه تا همين چند 
دقيقه پيش در جيبش مخفى كرده بود و خجالت مى 
كشيد انگشتانش را به كسى نشان دهد، را روى تخت 
گذاشت و كمى درباره خودش صحبت كرد. فردا صبح 
ــدرش زنگ زد كه دخترش بدون آن كه چيزى به او  پ

بگوييم خودش آماده شده كه به مدرسه برود! 
كوتاه با ناصر دستارى

  28 سال تمام روى اين تخت هستى، خسته  نشدى؟
 چرا بايد خسته بشم؟ باور كن اين تخت براى من يك 
دانشگاه است، يكى از دوستانم كه از همرزمان قديم و از 
مسئولان فعلى استان است، يك بار به من گفت: «ناصر 
ــته است،  به نظرم خدا تو را به خاطر امثال ما نگه داش
نگه داشته تا تو را ببينيم و راه را گم نكنيم، يادمان نرود 

كه شهدا چه كردند.» 
  آخرين بارى كه از خدا گله كردى كى بود؟

چند وقت پيش ها امام جمعه اردبيل به خانه ما آمده 
ــن عاملى ارادت بسيار زيادى  ــيد حس بود، خدمت س
ــه روزه خيلى از دست خدا  دارم، گفتم: «حاج آقا دو س
دلگيرم»، حاج آقا كلى متعجب شد و گفت: «حاج ناصر 
ــما ديگه چرا؟! چى شده مگه؟» گفتم«آخه دو سه  ش
ــم خدا از من فراموش  ــه درد ندارم، مى ترس روزه ديگ

كرده باشه» 
  مى دونم كه به شهرهاى زيادى از كشور سفر كردى، مردم ايران 3931 با اون 

مردمى كه سال 6631 براشون  جنگيدى، چقدر فرق كردن؟
راستش من خيلى وقت ها كه جايى مى خوام برم، سعى مى كنم از بزرگراه برم، 
بعضى مسائل رو كه توى شهر مى بينم ناراحت مى شم، مثل بد حجابى بعضى 
ــزى رو بهش معتقدم اگر دوباره جنگى اتفاق بيفته،  ــم ها، ولى يك چي از خان
همين جوان هايى كه يك عده بهشون مى گن بچه سوسول، همين  هايى كه 
ــونو از پشت سر مى بندن، مثل شير از اين كشور دفاع مى كنن چون  موهاش

ايناهم بچه هاى ايرانند!
  مسXولان زيادى به خانه شما آمدن، تا حالا چه درخواست هايى داشتين كه 

انجام نشده؟
من از كسى درخواستى ندارم، نمى تونم خون دوستان شهيدم رو با اين چيزها 


